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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
The researchers of various literary fields, including the field of 

contemporary Persian literature, with careful and scientific research 

and reflection by penetrating into in the mysterious and complex inner 

layers of the literary work, and thoughts and views of the creator, are 

always looking for a convincing answer or posing questions and ideas 

and even persuasion. In this exploration, they look for new openings to 

enter the magnificent and mysterious world of literary texts. 

Contemporary fiction literature and, accordingly, the short story with 

all its ups and downs, diversity, complexity and mysterious aspects, 

have taken a greater share of these researches. The purpose of this 

research, which has been done via a documentary- descriptive analysis 

and, to some extent, content analysis, is to analyze the short stories of 

Bijan Najdi and to investigate the specifics of the literary writing of 

this personal style writer. Najdi's works, with the selection of soft, 

abrasive, and impressive language and close to poetry, have capacities 

worthy of attention for exploration. This article, finally, comes to the 

conclusion that Bijan Najdi, with a rich taste and imagination and 

using all kinds of imaginary images, new images, verbal music 

according to the reading of Tahamid and Sanaat in the theory of 

formalists, and on the other hand, with continuous highlighting and 

defamiliarization and Other aesthetic capacities and taking a great 

distance from the usual, everyday, and automatic language, pursues a 

new way that can be called poetic language or, in other words, the 

language-poetry. 
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Extended Abstract 

Introduction:  
The spread of Persian language and literature has been associated with the birth of numerous 

species since the distant past and with a faster pace in recent years, and of course these 

emerging species are also associated with the name of a person or persons. Fiction literature has 

not been far from this transformation and its most prominent feature in the sixties and seventies 

was the effort to find new ways to the world of fiction. In a brief look at the style and style of 

poets and writers of the past and present eras, sometimes we come across figures and works that 

had a completely different style. But the contemporary short story and of course one of the 

writers of this type of literature; Bijan Najdi, with relatively few works, but full of substance 

and index, has another story. With a quick look at his works, it can be seen that Najdi is a poet 

before being a storyteller. His dramatic images scream the unconscious mind of the reader; 

Images that know no boundaries for poetry and short stories; Because the short story is the 

closest type of literary prose to poetry. Anyway, if the structure of the short story is such that 

nothing can be removed or added to it, the poetic image in this construction is considered the 

most important feature of the text. 

Methodology:  

In this article, we seek to find elements in Bijan Najdi's stories that blur or even destroy the 

border between poetry and short story, and we want to show why this important thing happens 

in the works of this author. The method used in this article is a descriptive-documentary method 

that ends with gathering, discussion, criticism and analysis. In the end, we can say: the theory of 

Russian formalism provides us with the best suggestions for examining Najdi's stories, but how 

Najdi and his stories can lead us to the principles and presuppositions of formalism and how 

this theory It can reveal the surprise better. For us, his stories are one of the important topics of 

the plot in this topic. 

Results and Discussion:  

In addition, most of Najdi's works are idealistic and committed in terms of content, and in terms 

of expression, technical and modern, in addition to observing the features of story writing, he 

has used special elements and components of poetry to present an attractive and enjoyable 

combination to the reader.In general, it can be said: Najdi stories are among the best stories that 

show the suggestions of formalists such as Ashkolevsky, Jacobsen and Eichenbaum; Stories 

whose dominant aspect is benefiting from preparation and industry and defamiliarization 

method desired by formalists. 

Conclusion:  

In this research, after examining the story elements and linguistic, emotional, imaginative and 

aesthetic features; That is, the main elements of the poetic text in the stories of Bijan Najdi, we 

come to the conclusion that: the stories of this author, while benefiting from the elements and 

components of the poetic language, have a new and somewhat unique and special style, which 



was not found in the works of almost any writer with this scope before him. and distinction is 

not found; Although limited experiences of this type of approach to the text can be seen in the 

works of Hoshang Golshiri, Bahram Sadeghi, Nader Ebrahimi, etc. Najdi's ability to revive and 

dynamize traditional and dead words in a way that has a different effect on the reader's mind 

and language distinguishes him from others. A skill that Viktor Shklovsky, a Russian formalist, 

called "resurrection of words" in defining poetry. 

Keywords: Short story, story elements, formalism, image and imagery, poetic language, Bijan Najdi.
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 چکيده اطلاعات مقاله

های گوناگون ادبی و ازجمله حوزة ادبیّات فارسی معاصر، همواره برای دریافت عرصهپژوهشگران  مقاله پژوهشینوع مقاله: 

ای و حتّی اقناع و لذّت دریافت، با تحقیق و تأملّ دقیق و کننده یا طرح پرسش و ایدهپاسخی قانع

د و در کننمی های خالق اثر نفوذها و دیدگاههای مرموز و پیچیدة درونی آثار، اندیشهعلمی، به لایه

اند. عظمت و رمزآلود متون ادبیهایی نو برای ورود به دنیای باجوی دریچهوکاوش به جستاین 

های فرودها، تنوّع، پیچیدگی و جنبهدنبال آن، داستان کوتاه با همۀ فرازوادبیّات داستانی معاصر و به

 وةیش هبکه  دف از این مقالهخود اختصاص داده است. هها بهتری را از این پژوهشغامض، سهم بیش

 های کوتاه بیژنانجام پذیرفته است، واکاوی داستان محتوا لیتحلای اندازهتاو  یفیتوص ـی اسناد
و پژوهش در اختصاصات نگارش ادبی این نویسندة صاحب سبک است. آثار نجدی با  نجدی

درخورتوجّهی برای کندوکاو  هایگزینش زبانی نرم، سایشی و تأثیرگذار و نزدیک به شعر، ظرفیّت

رسد که بیژن نجدی با برخورداری از ذوق و تخیّل سرشار، دارند. این مقاله سرانجام به این نتیجه می

گیری از انواع صُوَر خیال، تصاویر نو، موسیقی کلامی مطابق خوانش تمهید و سو، با بهرهاز یک

های پیوسته و زداییها و آشناییسازیتهصناعات در نظریۀ صورتگرایان و از سوی دیگر، با برجس

گرفتن بسیار زیاد از زبان معمول روزمره و خودکار، درپی شناختی و  فاصلههای زیباییدیگر ظرفیّت

 .نامید «شعرعبارتی زبانْزبانِ شاعرانه یا به»توان آن را ای تازه است که میشیوه
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 پيشگفتار. 1

های متعدد ای اخیر با تولّد گونههگذشتۀ دور و با سیر تندتری در سالگسترة زبان و ادبیّات فارسی از 

اند. ادبیات داستانی های نوظهور با نام فرد یا افرادی هم عجین گشتههمراه بوده است و البته این گونه

رین ویژگی آن در دو دهۀ شصت و هفتاد، تلاش برای یافتن تهم از این تحوّل دور نبوده است و برجسته

ی تازه به جهان داستان بود. در نگاهی اجمالی به سبک و سیاق شاعران و نویسندگان ادوار گذشته هااهر

 اند.                                        که طرز و سبكی کاملاً متفاوت داشته خوریمبرمیها و آثاری گاهی به چهره و حال،

آید و گاه سبک  قالب مستقل غزل، سخن به میان میگاهی از تأثیر شاعرانی در گذر از تغزّل به 

بینیم که کردن زبان زُمخُت و خشنِ قصیده به زبان نرم و لطیف غزل میشاعرانی را در نزدیک

اند با هنر والای خود، به آشنا تلاش کردهزمانی، گویندگان و نویسندگانی ناماند. سروده« قصیدهغزل»

که امروزه ما شعرِ منثور  -ند و نثر را به شعر نزدیک کنند و قالبی را جهان سرایندگان دیگر سرک بكش

 اند.                                        بنا نهاده -شناسیممی

عرفایی چون بایزید بسطامی، روزبهان بقلی، « شطح و طامات»نگاهی اجمالی به اقوال معروف به 

متون عرفانی ازجمله آنچه آثار خواجه عبدالله انصاری،  القضات همدانی و نثر برخی از آثار وعین

الدّین میبدی، حالات و سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر در رشید الاسرارکشفدر تفسیر  الثالثۀ النوبۀ

ها نمونه دیگر و حتّی در تبریزی، آثار مكتوب مولانا و ده مقالات شمسمحمّد ابن منّور،  التوحیداسرار

دهد شود، نشان میای مانند شیخ شهاب الدّین یحیی ابن حُبَش سهروردی و... مشاهده میآثار فلاسفه

گونۀ زبان، چه در حالات کشف و شهود و سُكر و خلسۀ عرفانی و چه در صحو و  که گزینش این

                          ت.اسهشیاری موردتوجّه بوده 

نجدی، با آثاری  از سوی دیگر، داستان کوتاه معاصر و البته یكی از نویسندگان این نوع ادبی؛ بیژن

شود که نجدی نسبتاً کم؛ امّا پُرمایه و شاخص حكایتی دیگر دارد. با نگاهی گذرا به آثار او، مشاهده می

. تصاویر نمایشی وی فریادرسان ذهن ناخودآگاه خواننده نویس باشد، شاعر استکه داستانپیش از این

رین نوع تشناسد؛ زیرا داستان کوتاه نزدیکاست؛ تصاویری که مرزی برای شعر و داستان کوتاه نمی

وان چیزی از آن تی است که نمیاگونههر حال، اگر ساختار داستان کوتاه بهادبی منثور به شعر است. به 

 ید. آحساب می رین ویژگی متن بهتافزود، تصویرِ شاعرانه در این ساخت مهمکاست یا به آن چیزی 

مندتر بودن آن از رمان ایرانی، ریشه در پیشینۀ بسیار محبوبیّت داستان کوتاه در ایران و صناعت»

                                         (.03: 1001)پاینده، « قوّی شعر در ادبیّات کهن ما دارد
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یا  1کند، برجستگی در جوهرة خیالترین عنصری که شعر را از انواع ادبی دیگر متمایز میبرجسته

 گرایانو دیگر صورت 2یاکوبسن« کارکرد زبان»انگیزی است و از منظر نقد نو و نظریۀ عبارتی خیالبه

اند. احساس و کرده را مطرح 0جای آن، تخیّلساختارگرایان به« استعاره و مجاز»ثانویه و حتّی نظریۀ 

« کلمات رستاخیز»بیانی عاطفه، تخیّل، ساختار زبانی و موسیقایی بسیار مؤثّرند و هنجارشكنی زبانی یا به

« خوردگی عاطفه و تخیّلگره»ای است که در تعاریف تجویزی یا دستوری گاه شعر را گونهبه

شعر کلامی است که بدون » احمد شاملو شكل گرفته باشد یا به قول« زبانی آهنگین»اند که در دانسته

    (.               11: 1033.ک. زیادی،ر« )استعانت از منطق، بر خیال و عاطفه اثر بگذارد

پس با تأمّلی بر آرا و اندیشۀ متأخّران، نسبت به تعریف شعر، که زبان آهنگین و موسیقی را از 

امح و البته جسورانه نتیجه گرفت هر کلامی که شود با اندکی تساند، میتعریف جنس شعر حذف نموده

تواند شعر یا کلام شاعرانه باشد. در نهایت، موضوعی مند باشد، میاز تخیّل، عاطفه و ساختار زبان بهره

رنگ های بیژن نجدی است که مرز شعر و داستان را کمکردن عناصری در داستانآید، پیداکه پیش می

توان گفت: نظریۀ دادن چراییِ این اتّفاق هستیم. میرد و ما در پی نشانبکند یا حتّی از بین میمی

دهد؛ امّا های نجدی در اختیار ما قرار مینهادها را برای بررسی داستانصورتگرایی روسی بهترین پیش

توانند ما را به اصول و مفروضات صورتگرایی برسانند و این هایش چگونه میکه نجدی و داستاناین

های او را بهتر برای ما آشكار کند، از موارد مهمّ طرح در انگیزی داستانتواند شگفتچگونه می مكتب

 این مبحث هستند. 

 . ضرورت، اهمّيّت و پيشينة پژوهش1-1

توان چنین ادعا کرد که پژوهش در آثار ادبی معاصر و نقد، بررسی و تحلیل زوایا و خفایا و در می

به واکاوی در زمینۀ متون متقدّم، ضرورتی دوچندان دارد؛ چرا نهایت شناخت و شناساندن آنها، نسبت 

حتّی فراموشی، داشت که هنوز چندان گَرد قدمت و که نقد یک اثر، زمانی نتایج ارزشمندی خواهد 

آثاری اندک و البته  نجدی، درموردِ سبک و سیاق و نوع نگرش بر آثارباشد. گِرد آن اثر ننشسته 

 به موارد زیر اشاره کرد:          توان باارزش چاپ و منتشر شده است که می

                                                                                                                                  
1. fiction 

2. Roman Jackobson 

3. imagination 
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لوب بیان و بندی عناصر چهارگانۀ شعر؛ عاطفه، تخیّل، زبان و اس(، با دسته31و 1030عبداللهّیان، )

و با یادآوری نقش مهمّ موسیقی در شعر و « های بیژن نجدیعوامل شاعرانگی در داستان»موسیقی در 

که نجدی از این ظرفیت استفاده نكرده است، به بررسی و تحلیل کوتاه و ناقصی از دیگر مصادیق و این

و هنر و به دنبال آن، تخیّل و ( با طرح رابطۀ روان 1033های شاعرانه پرداخته است. رستمی، )مؤلفّه

الگو، تصاویر سیاه، تصویر، تلاش کرده است به عناصری چون تخیّل و تصویر، نماد و کهن

بیژن  هایخوانشی نقّادانه از تصویرهای داستان»پنداری و نگاه کودکانه در ترسیم تصویر در ذاتهم

اسباب و صُوَر »( در 1033صدیقی، ) شناختی به دست بدهد. کاوانه و اسطوره، خوانشی روان«نجدی

فضای در  ابهامۀ این نویسنده به ه و علاقتوجّ به عنصر کلیدی ابهام و « بیژن نجدی هایابهام در داستان

پرداخته است. نویسنده تلاش کرده  دال و مدلول بینطبیعی  آن و عدم ارتباطر وَ اسباب و صُها، داستان

ها ارائه دهد که از داستان ال ذهنجریان سیّ نمادگرایی وئالیسم جادویی، است خوانشی مطابق اصول ر

ساز، پایان عنوان امور ابهام، بهو استفاده از زبان شاعرانه پریشی()زمان هادرآمیختن زمان در نهایت با

عناصر بر بررسی « های کوتاه بیژن نجدیتحلیل ساختاری داستان»(، در 1030طباء، )یابد. تلاش بنیمی

متمرکز شده است.  هاوباره از همان خیاباندو  اندیوزپلنگانی که با من دویدهداستانی دو مجموعۀ 

نگاهی نقّادانه به برخی « شعر در آثار بیژن نجدیـ  زبان هنری داستان»(، هم در 1001مهربان و زینعلی، )

و... سه  های زبانیار، ویژگیتحلیل روش و سبک هنری، ساخت و عوامل پدیدآورندة سبکاز عناصر و 

اند؛ کار آنها با طرح برخی از صناعات و اصطلاحات موردتوجّه مجموعۀ این نویسنده داشته

و  تیشخص یبررس»( نیز در 1001ترین پژوهش به مقاله حاضر است. مقدّم فلاح )صورتگرایان، نزدیک

از عناصر داستانی نویسنده را این زاویه « بیژن نجدی یهادر داستان یپردازتیشخص یهاکیتكن

 برجسته کرده است.

کرد معرّفی این آثاری با روی« الفضلُ للمتقدّم»گونه که اشاره شد و بنابر سخن معروف همان

اندازهای گوناگون انجام شده است؛ امّا مواردی که موجب تمایز این نویسنده و آثارش، از چشم

چنین توجّه به همۀ به همۀ آثار این نویسنده و هم گردد، الف( جامعیّت و نگاه کلّیپژوهش می

های شاعرانه و حتّی عناصر داستانی و مانند آن در این متون است. ب( از ها و عناصر و مؤلفّهظرفیت

پردازان فرمالیست، بهترین شیوه در نقد و بررسی دیدگاه این پژوهش، خوانش مطابق میل نظریه

شده است. ج( نگاهی به پیشینۀ این موضوع؛ کار گرفته جا بهاین های بیژن نجدی است که درداستان

های زبان شاعرانه و روند رو به رشد آن در متون متقدّم فارسی نیز به ما یعنی گزینش عناصر و مؤلّفه
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 هایی نیز اشاره شده است.کند که در این پژوهش به نمونهکمک می

 های پژوهش . پرسش1-2

جایگاه بیژن نجدی در داستان معاصر در کجاست؟ مختصات سبک نوشتاری اهمیّّت، نقش و 

های کوتاه این نویسنده چگونه است؟ آیا سبک اختصاصی دارد؟ آثار بیژن نجدی را با کدام داستان

ها و عناصر و واژهیک از کلیدتوان مطالعه، بررسی و تحلیل نمود؟ کدامرویكرد نقد و نظریۀ ادبی می

 ترند؟ظریۀ شكلگرایی )صورتگرایی( روسی در آثار این نویسنده برجستههای نمؤلفّه

 . بيژن نجدی، آثار و سبک نوشتار2

نویس گیلانی اصل و متولّد شهر خاش است. تحصیلات شاعر و داستان.ش( 1033ـ  1023) بیژن نجدی

لاهیجان بود. آغاز ی هاهم دبیر دبیرستان هاوی تا مقطع کارشناسی رشتۀ ریاضیات بود و مدّت

( را در 1033) اندیوزپلنگانی که با من دویدهردد. او مجموعۀ گ( برمی1001ای ادبی او به )هفعّالیّت

را به خود اختصاص داد. بقیۀ آثار وی پس  گردونزمان حیات  منتشر کرد و سال بعد، قلم زرین جایزة 

( 1030) هادوباره از همان خیابانان داست همّت همسرش چاپ شده است. مجموعۀاز درگذشت و به 

بنیاد شعر »چنین، تندیس یادمان موردتوجّه نویسندگان و منتقدان مطبوعات قرار گرفته است. نجدی هم

خود برجا  ادبی ای ملّی و میهنی را در کارنامۀهایی در آیینهداشت سرودهو لوح افتخار پاس« فراپویان

 ،قرنطینه در زمین، گیاهی در سپرده، پوتین در تاریكی، ازجمله ای اوهگذاشته است. برخی از داستان

سازان را نیز جلب کرده گرفته توجّه فیلم بیمارستان، نه قطار ،ی برای چمنامرثیه از کابوس، پر استخری

 است. از این نویسنده، اشعاری به گویش گیلكی باقی مانده است. 

در این پژوهش  خواهران این تابستانو  ای ناتمامهداستان سوم و چهارم نجدی؛ یعنی ناتمام مجموعۀ

 . نداکمتر موردتوجه قرار گرفته

گفتۀ در سه فصل نوشته شده است و به A+Bبا نام  ای ناتمامهداستاننخستین داستان مجموعۀ »

های دو ردد و احتمالاً مقدّم بر داستانگ، نگارش آن به اواخر دهۀ چهل برمینجدیهمسر 

 (.10: 1030)نجدی، « دیگر است مجموعۀ

A+B  زبانی شاعرانه دارد و گاهی مرز میان داستان و شعر در آن واضح است که خواننده عبور از

گرایی و الهام از زندگی محسوس و ملموسِ های سبک واقعنشانهند. کخوبی حس میاین مرز را به
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پنداری با ذاتو هم 1ییراگفراواقعسبک  هایچنین نشانهها و همهایی از  داستانها در بخششخصیت

ها و هم آثار مورد م رمانتیکورد. هخچشم میهای وی بهجان در تعداد دیگری از داستاناشیای بی

« شناختیخیال و لوازم هنری و زیبایی»و... از عنصر  0ریچاردز 2مثل الیوت« نقد نو»پردازان توجّه نظریه

نظریۀ کارکرد »ویژه در مكتب پراگ و و به روسیاین موضوع نزد صورتگرایان  اند؛استقبال کرده

 3زداییمداوم و در نهایت آشنایی 1هایسازیو برجسته« 0تمهید و صناعت»برای فرار از ایستاییِ « زبان

 های نجدی است.مایۀ داستانتر است که اتّفاقاً شگرد اصلی و خمیرمحسوس

سروده است  نویسان مدرن است. شعر نیزگراترین داستانبیژن نجدی یكی از صناعت» عبارتیبه

ی شعری دارد و اود؛ چرا که داستان کوتاه مدرن ما صبغهشعنوان شاعر هم شناخته میو به

)پاینده، « الگویی نویسندگان ایرانی استی ذاتی یا کهنهانوشتن داستان شاعرانه جزو توانایی

1001 :12.)   

بودند تا داستان شاعرانه بنویسند؛  البته پیش از نجدی، کسان دیگری چون نادر ابراهیمی تلاش کرده

دست بیاورند. در کاربرد شعر و داستان کدام نتوانستند موفّقیّت و اعتبار او را در این زمینه بهولی هیچ

صورت، داستان لطمه خواهد خورد. بودن کفۀ شعر بر داستان وجود دارد؛ در این همواره احتمال چرب

کار طور مستقیم در داستان بهی که دیگران داشتند، این بود که عناصر خاصّ شعر را بهامشكل عمده

ای شاعرانه را در داستان هبردند. بعضی بدون توجهّ به فضای مناسب و اقتضای متن، تشبیه و استعارهمی

اد یا بعضی دیگر از وزن عروضی دساختگی و نامتجانس می رفتند که به داستان آنان حالتگکار میبه

 (.                               010: 1033.ک. شاملو، ررساند )گفتۀ منتقدان آسیب میکنند که بهو تكرار افاعیل استفاده می

 رد و درجهتِ عكسِ دیگربکار میمتن شاعرانه را در آثارش به هاینجدی با نگاهی نو، ویژگی

عنوان یک سبک ویژه در همه عنوان یک تفنّن در بخشی از داستان، بلكه بهتلاشگرانِ این عرصه، نه به

 .                                     جستها از این شیوه بهره میجای آن

                                                                                                                                  
1. Surrealism 

2. T. S. Eliot 

3. I. A. Richards 

4. device 

5. foregrounding 

6. defamiliarization 
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توان آنها را در یک سبک و قالب و های ادبیّات داستانی ما این است که هرگز نمییكی از واقعیت

یا مكتب خاص قرار داد. اغلب نویسندگان و اگر اغراق نباشد، همۀ آنها، در آثار متعدّد و گاهی حتّی 

ها و شگردهای مكاتب مختلف را ها، شیوهها، خصیصههایی از عناصر حاکم، خصلتدر یک اثر، بخش

ا تأمّلی در اثری از ای که گاهی بگونهاین منظر جایگاه ممتازی دارد؛ بهاند. نجدی هم از تجربه کرده

به جزء حوادث، فضاسازی گرایی، مانند توصیفات دقیق و جزءهای واقعمتعدّد از ویژگیوی با مواردی 

دیدها و ها، تغییر زاویههای شخصیتها و واکنشها، شرح حالات، روحیات و کنشپردازیو صحنه

« کاویروان»کند و با فراد نفوذ میا« ضمیر ناخودآگاه»ایم و به همان اندازه به مانند آن مواجه

کند. گرایی را ترسیم میهای فراواقع، خصیصه«جریان سیّال ذهن»ها و حرکت در مسیر شخصیت

مرزی و بی»ها تا موردتوجّه فرمالیست« زداییآشنایی»مواردی فراوان و بسیار زیبا و شاعرانه از کاربرد 

عبارات »برآن، وجود جملات و ر این نویسنده است. علاوهها، وجه غالب آثاپسامدرن« های کلانروایت

 کشاند.                                        بخش، نثر را تا مجاورت شعر میگیری از عناصر زیباییو بهره« شاعرانه

 . عناصر داستاني آثار نجدی2-1

احساس و عاطفه و سبک نگارش، به گیری و ارائه، جز شكل، ساختار زبانی، تخیّل، داستان برای شكل

نویسی، وابسته به استفادة از مهارت و شگردهای داستان ایعناصری سازنده نیاز دارد که بخش عمده

نویس پیش از هر کاری، دورنمایی از همۀ عوامل داستانی است. داستان جا از این عناصردرست و به

عبارتی، پیوستگی میان حوادث و بوم نقّاشی و به رنگی برسازندة داستان در ذهن خود دارد که چون پی

است.  «1رنگهسته یا پی»آورد که همان وجود میپیدایش رابطۀ علّت و معلولی را در داستان به

تر ساختگی، پیچیده و تخیّلی است و گاهی باز رنگ گاهی بسته است که نظم حوادث در آن بیشپی

(. نجدی در کاربرد طرح 00: 1031ن.ک: روزبه، که در آن نظم حوادث عینی و طبیعی است )

از طرح بسته و تخیّلی و  مرا بفرستید به تونلا از هر دو نوع استفاده کرده است؛ مثلاً در داستان  هداستان

از طرح باز بهره جُسته است. گاهی نیز با مهارت در یک داستان، از تلفیق  دو  هتل نادریدر داستان 

در یک روایت کاملاً عینی برای شنبۀ خیس سه . ملیحه، شخصیت داستاننوع طرح بهره برده است

ند و در کنویسنده ناگهان در یک چرخش، از چاشنی تخیّل استفاده می رود.آزادی پدرش به زندان می

طرحی  -شود عنوان پدر در دستانش نشان داده میکه به -شرح بازگشت این شخصیّت و چتری را 

                                                                                                                                  
1. plot 
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از طرح باز و عینی استفاده کرده است و در  برای چمن ایمرثیه او در بخش نخست. دهدبسته ارائه می

                                    .کندپایان با فرستادن توپ به فضا و گذراندن آن از لایۀ اوزون، طرح بسته را جایگزین می

شكل به خروج از آن راو  ا و حضورشان در ساحت داستانهمعمولاً شیوة معرفّی و ارائۀ شخصیت

ها در رمان اند؛ با این تفاوت که حضور، رشد و کمال شخصیتمستقیم، غیرمستقیم و بینابین نقل کرده

اند، ای نجدی، نه خیر مطلق و نه شرّ مطلقهافراد حاضر در داستانبا داستان کوتاه تفاوت اساسی دارد. 

 ند.            او سفید وسیاه و خاکستری تر برگرفته از درون جامعه و افراد عادیبلكه بیش

ا را هم با ها از شیوة بینابین استفاده کرده است؛ یعنی شخصیّتهنویسنده، گاهی در معرّفی شخصیّت

اند؛ اماّ فردی شخصی و های ویداده است. برخی از شخصیّت و هم ضمن روایتِ راوی نشان کُنش

عنوان بههای احمد محمود خالد و محمّد مكانیک داستان ـ که مانند تضیمواردی مانند طاهر یا مر

 اند. 1های نوعیـ شخصیّت دنها حضور دارداستان اغلبدر کلیدی  یتشخصیّ 

، فصل و نادرختبی ،بیمارستان نه، قطار ، پوست در آستارایک سرخ ، گناهانبیداستان مرتضی در 

او  انتخاب شده است.جامعه و... شخصیّتی معمولی و از طبقۀ فرودست  میرددانست که دارد میمی

فكر، وابسته به خواه، قربانی، شهید، روشنگر، ماجراجو و درگیر، به تغییرجو و تنوّعشورش گاهی

گناه ها بیها و مانند آن حضور دارد که همواره در پایان داستاننفوذ مارکسیستهمان ایدئولوژی یا 

 است.                       

و صرفاً  های نویسنده استنجدی، اهداف و آرمان هایمحور فكری حاکم بر داستان و 2موضوع

را  اوان آنهتثیرگذار، میبرای پرکردن حواشی داستان نیست و با در نظر گرفتن فضای قوّی و تأ ایبهانه

شده تلقی کرد. موضوعات در آثار وی اغلب ازطریقِ سیر کلّی حوادث نشان عمیق، انسانی و پرداخت

 0حال، مضمونا آورده شود؛ درعینهطور مستقیم و در کلام راوی یا شخصیّتکه بهتا این شودمی داده

 متفاوت است.  اجتماعی و گاهی هم  -اغلب سیاسی هاو پیام داستان

های دیگر وی، با بودن در مقایسه با داستانبر خاصعلاوهمرا بفرستید به تونل  مضمون داستان  

های کوتاه چند دهۀ اخیر نویسندگان ایرانی دیگر هم تفاوت محسوس دارد. این داستان با داستان

کند. چیزی که این داستان میتخیّلی و نگاه آینده به ضمیر ناخودآگاه آدمی اشاره  -مضمونی علمی

                                                                                                                                  
1. typical characters 

2. subject 

3. theme 
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کردنِ مفهومی ذهنی است که در کند، عینیانگیز میازپیش خلّاقانه و شگفتتخیّلی را بیش -علمی

فرد است. اگر از دیدگاه فرمالیستی ایجاد شگفتی در مخاطب یک نویسی ایرانی اتّفاقی منحصربهداستان

یک آفرینش هنری است؛ چراکه خواننده با  حساب بیاید، این داستان از این جهتعنصر هنری به

شكل ای که افكار نرده را بهکند و ابزار پزشكیای که فكر میروست؛ مردهموضوعی غیرعادی روبه

                           (.13: 1000کند )ن.ک. موسوی، صدا ثبت می

تاریخی و  -سیاسی است. محیط زندگی، اتفّاقاتنویسنده سخت تحت تأثیر عواطف و احساسات 

تنیدگی عواطف و چنین ارتباط و درهماجتماعی، خاطرات شخصی، فرهنگ و مظاهر آن و هم

چون نهضت جنگل، آزادی زندانیان سیاسی، جنگ ایران و احساسات برخاسته از درون جامعه، هم

گستردگی وهشتم مرداد، با تخیّلات موجب تنوع و و کودتای بیست هاعراق، فعّالیّت مارکسیست

 وی از این منظر شده است.                               هایداستان

با رویكردی به نهضت جنگل  یردمانست که دارد میدمیو  پارة دیروزخاطرات پارههای داستان

پر  هایتاقچه، نادری هتل.ش( و 1013با نگاهی به آزادی زندانیان سیاسی ) شنبۀ خیسسه ند.اخلق شده
به ند. داستان ا( نگاشته شده1002وهشتم مرداد )درموردِ کودتای بیستیک حادثۀ کوچک و دان از دن

اشاره دارد و زیربنای همۀ موارد بالا، عواطف و  کلسیاه. به ماجرای چی میگن گرگ به چی میگن..

که افسر مبارزی در قیام افسران خراسان بود و  ،احساسات سیاسی نویسنده است. شاید ماجرای پدرش

أثیر نبوده تدرمسیرِ رفتن به گنبدکاووس به دست تعدادی ژاندارم کشته شد، در خلق این آثار سیاسی بی

 است.                 

 ایراندربارة وقایع جنگ  تاریكی در پوتینو  زمان نه در ساعت، ی مناای دکمههچشم هایداستان

در  هاشود که شاهد بمباران و حملۀ عراقیند. اوّلی از زبان عروسكی روایت میاوشته شدهن عراقو 

کشد. دومی ماجرای را انتظار می فاطیشهری خالی از سكنه است که بازگشت صاحبش؛ یعنی 

که براثرِ اصابت خمپارة دشمن در میدان جنگ، قسمتی از صورتش کنده  مجیداست به نام  ایرزمنده

شود و سومی درموردِ ی از زمان کودکی خود، شهید میافتد و با یادآوری خاطرها، به زمین میشودمی

سوخته و سیاه،  هایبا تكه ایا پس از جنگ، جنازة تنها پسرش را در بقچههپدری است که سال

و پرورش ( با تنی چند از دبیران آموزش 1033ند. نجدی در بهار سال )بیترکیده و... می هایچشم

اش وان گفت که انگیزه و زیربنای عاطفی جنگیت، داوطلبانه به جبهۀ غرب اعزام شده بود و میلاهیجان

 (.                    3: 1030جا حاصل شده است )ن.ک. نجدی، از این
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هد؛ دشد؛ طرح داستان را گسترش میبخحرکت می عمدتاً به داستان، توان و 1وگوگفت»

را از جهات گوناگون  هارد و شخصیتبکند؛ عمل داستانی را پیش میمایه را ظاهر میدرون

 (.03: 1031)روزبه، « ناساندشمی

وگوها، بخش زیادی از داستان را کند. گاهی گفتوگوی بیرونی استفاده مینجدی اغلب از گفت

د که بازشناسی شودر لطیف میقآن 2گویی درونیگو با دیگران  و تکوز میان گفتیرد و مرگدربرمی

است. کارگری ساختمانی با دختری به نام  تن آبی، تنابیآن سخت است. یک نمونۀ آن در داستان 

که دارد گوید و در پی آن، خواننده تردید سخن می -آمده که ناگهان از شیشۀ نوشابه بیرون  - پپسی

گویی ذهنی است یا واقعاً دختری در این میانه وجود دارد؟! یكی دیگر از وگوی منصور، تکگفتآیا 

وگو در آثار نجدی این است که راوی همواره زبان نرم و لطیف، سایشی، تأثیرگذار های گفتویژگی

        پوشاند.                         ها میکنندة خود را به تن شخصیّتحال مبهوتو درعین

وقایع داستان  مسیرِ رفته دررفته ،نجدی ایهداستان تأثیرگذار و صمیمی «لحن»تِ ابیّجذّ گیرایی و

است که یا جریان سیّال ذهن ت خود نویسنده نوعی بازیابی روانی شخصیّ؛ گویی شودمیکامل 

بسیار متناسب و وابسته به فردیّت و نیز برمبنای زمان،  هالحن شخصیّت د.کنمخاطب را با خود همراه می

چنین موجب فراز و فرود در سراسر داستان مكان و موضوع، همواره در حال تغییر است. این ویژگی هم

د. البته باید این نكته را هم یادآوری کننواختی خارج میشود که در نتیجه آن را از کِرخِتی و یکمی

ها خیلی های نجدی، لحن این داستانهای یكسان در اغلب داستانور شخصیّتدلیل حض کرد که به

های یک ها را فصلتوانیم این داستانرسد که میجایی میها بعضاً به شود. این شباهتشبیه به هم می

« 0هافضا»رین نویسندگان داستان کوتاه در کاربرد تیكی از موفّق تواننجدی را می رمان درنظر بگیریم.

ی گوناگون و متناسب، متفاوت از آغاز، میانه و پایان داستان دانست. او بارها با هاو فضاسازی

 .                                         کشاندکند و به دنیایی متفاوت میکوب میفضاسازی قوّی، خواننده را مجذوب، درگیر و میخ

کار گرفته باور، زبانی را بهتخیّلی و غیرقابل -متناسب با فضای علمی مرا بفرستید به تونل، در داستان

کمک تخیّل ای برایش آشناست؛ درواقع، بهکند تا بپذیرد چنین صحنهکه خواننده را مجاب می

های دیگری و با فضاسازی مناسب این داستان را باورپذیر کرده است. این اتّفاق در داستان العادهفوق

                                                                                                                                  
1. dialogue 

2. inner monologue 

3. atmospheres 
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و شیوة روایتگری وی هم  « 1زاویۀ دید»هم افتاده است.  ای منهای دکمهچشمیا ریزی سبروز امثل 

شناسی، گاهی در گیری از صنعت التفات در زیباییچندگانه است. او با مهارت خاصّ خود و با بهره

ۀ از مجموع ریزیروز اسبداستان های آن، هد که از نمونهدیک داستان، راوی را بارها تغییر می

 باشد.                             می ندایوزپلنگانی که با من دویده
 دور را کشیدم. طناب سرک سرم، پشت دیدن برای من کردند. گاری بارِ  را اهگونی آنها،»

رود...  بالا از گاری بتواند او تا کردند و کمک گرفتند را پاکار لمبر زدند. زیر گره اهگونی

 شد. کمیمیپوستش دیده سفیدی زیر از فترمی راه اسب گردن ایهرگموی در که خونی

بود. دهانم طعم چرم  ایمهدندان لای یاذشت، تسمهگمی پل زیر از رودخانه او، از دورتر

  (. 13: 1001)نجدی، « اددمی

جایی زا باشد؛ ولی در پایان داستان به دید در این داستان شاید ابهامدرپی زاویۀ تغییرهای پی

روند دید دوگانه برای مضمون پیش میهایاند؛ درواقع، این زاویهها یكی شدهرسیم که انگار راویمی

 رود.                                       شود و درنهایت از بین میو این فاصله کمتر می

کند. . او را خفه میشودپیرزنی از بیماری شوهرش خسته می هادوباره از همان خیاباندر داستان 

رسد و گذرد تا به خانۀ نجدی؛ یعنی نویسنده میها میخواستن از داروخانه، مدرسه و خانهبرای کمک

گوید )تا حالا راوی سوم شخص مفرد = دانای کل( از این جا ماجرای بیماری و مرگ همسرش را می

خص مفرد( و در ادامه، نویسنده ششخص مفرد و سوم صورت مختلط با پرسش و پاسخ )اوّلروایت به

ماجرا را  -کند شخص روایت میشود و از دیدگاه اوّل شخص مفرد وارد داستان میبا زاویۀ دید سوم -

 (.                                       011ـ023و 222ـ220: 1001دهد )ن.ک. تسلیمی، ادامه می

کار نویسنده برای وقایعِ در شرف تكوینِ داستان خود بهکیفیّتی که »یا « 2دروایی یا هول و ولا»

از  (33: 1033)میرصادقی، « کندمشتاق می داستان خواننده را کنجكاوانه به ادامۀ ]با این کار [و بردمی

                          یا مرا بفرستید به تونل است.               هاخیابان همان دوباره ازشگردهای سبک نوشتاری وی، ازجمله در داستان 

حال متفاوت است و هرگز  نویسنده بسیار متنوّع و در عین هایداستان 0عنصر مهمّ زمان و مكان

خواننده را به  سپرده به زمینود. او در داستان شتشخیص نمیو از پیش قابل ایمكان یا زمان کلیشه

                                                                                                                                  
1. point of view 

2. suspense 

3. setting 
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به  ریزیروز اسبشاند و در کمیفضایی روستایی، نزدیک ریل قطار در سردترین نقطۀ کشور 

برد و در می رحمانهدوران تجاوز بی خرمشهرِ و به خوزستان من ایای دکمههچشمو در  صحراترکمن

نیز  هایشرستد. زمان داستانفگذرانده، به کهكشان می اوزوناو را از لایۀ  برای چمن ایمرثیهنهایت در 

 مرا بفرستید به تونلو قرن آینده در  شنبۀ خیسسه( در1013گرفته تا وقایع ) هتل نادریاز دهۀ سی 

 گسترده شده است.  

 شناختي آثار بيژن نجدی. عوامل زیبایي1

چون خودِ عناصر سازندة داستان، متنوّع و متكثّرند. آثار داستانی، هم 1شناختیعوامل و عناصر زیبایی

صورت در این گفتار، کاری دشوار و پر حجم است. این عوامل به طبیعتاً امكان پرداختن به همۀ آنها

اند که زبان عادی یا معمولی و به بیان دیگر، زبان و نگارش معمول و خودکار را به ها و زیورهاییآرایه

رسانند. این عناصر گاهی در ساختار ظاهری )لفظ و فرم( یا همان روی زبان ادبی و هنری  صِرف می

 ساختی )مفهومی و محتوایی(اند.                           ند و گاهی نیز زیرمتن قرار دار

 . احساس و عاطفه1-1

تر از دیگر انواع ادبی است و تنوّع و پیچیدگی احساسات و عواطف در نوع ادبی داستان کوتاه بیش

این ویژگی شاخصۀ اصلی شود و اتّفاقاً شعر باشد، بار عاطفی آن هم دوچندان میوقتی سخن از داستانْ

 : اغلب آثار بیژن نجدی است. در مورد عنصر عاطفه، باید گفت

 یحالات روح ایبر روان انسان، منجر به انفعال  یو اشتغالات ذهن ینیع یهازهیانگ ریتأث»

عاطفه  هانیکه به مجموعۀ ا شودیمهر و خشم و اعجاب م ،یغم و شاد لیگوناگون ازقب

 .                       (113: 1030، انی)پورنامدار« ندیگو

راحتی مجذوب اند که بتوانند هر مخاطبی را بهدر صمیمی و عاطفیقی این نویسنده، آنهاداستان

کند چنان زیبا و ظریف ترسیم میآشنای خوانندگان، آن هایخود کنند. او تصاویری را از درد و رنج

ود. حتّی اگر شخصیّت داستان، اسبی باشد شتان میای داسهکه موجب همدردی مخاطب با شخصیّت

که جُرمش به گاری بستن، جلوگیری از زین بستن و انداختن ارباب باشد؛ البته شخصیّت اسب در پایان 

(. یا 21: 1001واند راه برود یا بایستد )نجدی، تکه بدون آن نمی شودمیدر با گاری عجین قداستان آن

بود، در جمع زندانیان ا پیش اعدام شده هن اوین، وقتی پدر را که سالدختر جوانی که مقابل زندا

                                                                                                                                  
1. aesthetic 
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رد )همان: بیعنوان پدرش به خانه مبیند. ناگهان در وهمی دردناک، چتری را بهسیاسی آزاد شده، نمی

30           .) 

 . تخيّل1-2

تخیّل را »عبارت دیگر بهند؛ ارین ویژگی در آثار هنری و ادبی دانستهتتخیّل را جوهرة شعری و مهم 

)روزبه،  «اندقصد آفرینش جهانی برتر از جهان واقعیت گفتهها به تصرّف ذهنی هنرمند در اشیاء و پدیده

 :ویدگخودِ نجدی می(. 13: 1033
آنكه آتش در حضورتان باشد، با تفكرّ به آن، در نوک انگشتانتان چنان اگر بتوانید بی» 

ان را زیر شیر آب بگیرید، به یک لحظۀ هایتزیر شوید دستسوزشی احساس کنید که ناگ

وانید این درک سوم را تعمیم تید. حالا میایاوریِ کلمات، دست یافتهشاعرانه از حیات، بی

ان، به کشتار در فلسطین، به آزادی، به تدهید از آتش به رنج دیگران، به تاریخ سرزمین

رین شكل از تنیست؛ متعالی« کلمه»جا شعر نیازمند اینجمعی در هرزگوین... تا ای دستههتدفین

 (. 103: 1033)نقل از زیادی، « رین رنج انسان استتندانهمشرافت

به  من ایدکمه هایچشمویسد و در نزیبایی از زبان اسب میبه ریزیروز اسبنویسنده در داستان 

پوستی چنین سرخدامنۀ تخیّل وی هم وید.گد و از زبانش سخن میبخشعروسكی شخصیّت انسانی می

شخصیت  هادوباره از همان خیاباند و در آوریکننده به شهر آستارا مرا با معجونی عجیب و کوچک

 شنبۀ خیسسهود تا روایت و روند داستان را تغییر دهد. بار دیگر در رۀ نویسنده مینداستان به خا اصلی

ود و رو با او از اوین تا خانه می شودبه پدرش سیاوش ریحانی تبدیل می ،چتری در ذهن متوهّم ملیحه

 .            فرستدتونل خواننده را به یک آزمایشگاه مجهّز پزشكی در آینده میمرا بفرستید به  در 

 . صُوَر خيال1-1

که اتفّاقاً در ، تخیّل را به دو نوع کلّی تقسیم نموده است: نخست در تعریف معمول آن، کدکنیشفیعی

ی کوچک و ظریف در داستان قرار ادر اندازه« صُوَر خیال»شكل تر مورد نظر است، بهاین پژوهش بیش

 (.10: 1033کدکنی،رین آن: تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز است )ن.ک. شفیعیتو عمده گیرندمی

 . تشبيه و انواع آن1-1-1

تری دارد و تشبیهات نجدی  نیـز از ایـن حیـث درخـور بیشصراحت  تشبیه در میان صور خیالیِ دیگر، 

تـوان تأثیرگـذاری و در نتیجـه،  رسـد؛ امّـانظر میاگرچـه تشـبیهات گونـاگون وی انـدک بـهنـد؛ اتوجهّ
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های ادعـایی اسـت کـه اش قدری در گرو همـین رابطـهسازی و هنجارگریزی در سبک شخصیبرجسته

 ست.          وجو کرده اها با ظرافت جستبین پدیده

د و مثل کسی که خوابیده باشد، با سروصدا شصیدشده باز و بسته میدهانش مثل ماهی تازه»

 (. 11، : 1001)نجدی،« کشیدنفس می

 (.13)همان: « گلوی مرتضی مثل کاغذ سمباده شده بود»

 (. 13)همان: « شدگازوئیل مثل استفراغ قاطی استخر می» 

 (.02)همان: « ن اسم ساکت بودرودخانه مثل سنگ قبری بدو»

 (. 23: 1001)نجدی، « هاش نجس بودهاش هم مثل رختپول» 

سوری بعد از عیده... مثل سیرترشی توی ظرف ماه رمضون مثل چهارشنبهرشتۀ خشكار بی»

 (.00)همان: « باباس شب سال ننۀ آدممرباست... مثل خندة زن

 «ل تسمۀ خیس کش آمده بودها، روی پیشانی، گردنش مثای پشت دستهرگ» 

شور  -ود شان پر از ترس میشی پیش از زلزله مچ پاهایاکه لحظه -هاییدلم مثل دل اسب»و  

 (.       130و  113)همان: « دزمی

 . استعاره و انواع آن1-1-2

 2بخشیشخصیت -مستقیم )استعارة مصرحّه = آشكار(؛ ب -الف: صورتبه 1نویسنده از ظرفیت استعاره

                                  استفاده کرده است. و  نمادسازی 0دارانگاریدارپنداری = جانجان -)ذیل استعارة مكنیه = پوشیده(؛ ج

مشت خون، روی   و یک. دشیجاده، چند قبر ایستاده، از دور دیده م ته ،هاآن رویروبه»

 (. 113: 1001)ن.ک. مهربان و زینعلی،  «یخترصورت خیابان می

را تا کنار درشكه بدرقه کردیم که دیگر  درختی داد،در زمستانی که بوی چرم درشكه می»

                                        (.33: 1030)نجدی، .« ..درختی نبود

صدا، خود نوعی بی(. که ترکیب گریۀ 30)همان :« صدای پپسی را بشنودپنجره توانست گریۀ بی»

ردند که کا خیال میهچراغ(. »33)همان: « ذشتگاز وسط خیابان، آینۀ بلندی می»است.  0پردازینقیضه

های غچرا ست...شدکتر روی صندلی خودش ن(. »13: 1001)نجدی« هنوز از شب چیزی مانده است

آب، طاهر را بغل (. »10)همان: ..« سرخ دور زد. سكوت دور زد. سوراخ سیاه یک استخوان دور زد.
                                                                                                                                  
1. metaphor 

2. personification 

3. animism 

4. paradox 
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مرتضی  هایتابستان کتف(. »103)همان: ««. پاییز»نویسد: پاییز روی درختان می(. »3)همان: « کرده بود

زدایی سازی و آشنایی(. در همۀ این موارد، عناصر برجسته103)همان:« را گرفت تا او بتواند بنشیند

                          ها وجود دارد.   مورد توجهّ فرمالیست

در این  ه خود است.مشبّ یم و مصداقی برافراوانی کاربرد، تجسّ  بهی است که براثرِمشبهٌّّ 1رمز

نویسان هم ضمن بیان معانی که فرهنگ رودیکار مه، بهجای رکن مشبّ قدر بهبه آنهٌّصورت رکن مشبّ 

  (.                              00ـ03: 1030و 133: 1033حاتمی، ) مایندنضبط می هاواژه، معنی رمزی  آن را در فرهنگ

تر به شیوة نویسندگان سمبولیسم نزدیک است؛ امّا نمادهای زیبایی را اگرچه سبک نجدی کم 

قفل و سنجاق و  شنبۀ خیسسهچادر و چتر، در داستان توان در آثارش مشاهده و رمزگشایی کرد. می

، تاریكی، آب، حمام و لاشۀ پرنده برای چمن ایمرثیه، توپ، در قرنطینه گیاهی در زیتون، در داستان

 و موارد دیگر نشان از توان بالای او در نمادپردازی دارد.  A+Bدر 

 آميزی. حس1-1-1

شود و در لمس تبدیل میتر صدا به تصویرهای دیداری و قابلآمیزی نجدی بیشی حسهاهدر نمون

فروش واست جیغ و داد روزنامهختشتی پر از صدای باران، کنار صدای سماور، دلش می»مواردی مانند 

یش پر از هایخت. کفّ دستررا بغل کند. از موسیقی اطرافش، چند قطره خون توی گوشش می

و...(. 133،113،112، 33،30، 10: 1001صدای دویدن پاهایش شد. ترسش را قورت داده بود. )نجدی، 

 کار رفته است.                                       و...( به 01، 10: 1001)نجدی،  ها.نگاه کرد. صدای کوچک دویدن بچه به صدای تلفن

 . کنایه و انواع آن1-1-1

های تلویح، تعریض، رمز و ایما در آثار این نویسنده و البته با الهام و تأثیرپذیری صورتانواع کنایه به  

کار رایج میان مردم به ایشكل زبان محاورهتر هم بهضیات زمانی و مكانی جامعه و بیشاز شرایط و مقت

کردن، پاتیل در رفتن، سنگ تمام کردن، چوب تو آستینزدن، یخچاککردن، بهترش»رفته است: 

                         های این نویسنده است.هایی از کنایه(. نمونه113و  113، 03، 12، 31: 1001)نجدی، « گذاشتن و...

 . مجاز و انواع آن1-1-1

                                                                                                                                  
1. symbol 
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چشم ندرت؛ امّا بسیار زیبا، در آثار این نویسنده بهمجاز با علایق متعدد و قراین ذکری و معنوی نیز به

)نجدی، « مدآپارة بزرگی پیش میاز ته خیابان، آهن« »ای را با قنداق به عالیه دادگریه»ورد: خمی

                                           (. 113و 0 0: 1001

  . زبان و ساختار بياني )قالب(1
معنی خاص، هرگاه از قالب آثار ادبی طورکلّی شكل بیرونی اثر است.؛ امّا بهدر اصطلاح ادبی، قالب به 

چنین سبک آن آثار موردنظر است )ن.ک. ید، شكل ظاهری و ساختمان و همآمیان میسخن به

(. منظور از قالب در این نوشتار، همان زبان و ساختار بیانی داستان است که جنبۀ هنری 032: 1003داد،

ازد. کاربرد زبان نوشتاری نجدی اغلب در ستر نمایان میآثار را دربرگرفته، شاعرانگی آن را بیش

 های زیر قابل بررسی است:ساحت

لولهنگ، رشته خشكار، هاشتات »گیلكی:  یانۀالف( واژگان، ترکیبات و اصطلاحات محلّی و عام

( و عباراتی مانند 00، 01، 00، 11:  1001)نجدی، « بشتسیا، جانهشور، تیتومن، سُقُلمه، مرده

 (.                                31: 1001)نجدی، « مبارکش باشد مارجان»

بادی الله، کوچۀ (. »11، 31...: ، یوزپلنگانی1001)نجدی « اشكور، خار امام» ها:ب( نام مكان

 (.               100، 11، 10: 1001)نجدی،« کنان، جیرکوچهآشتی

ایی با های آب، اتاقهبریای، سقفی با گچآسمان پارچه»ج( انواع ترکیب وصفی و اضافی: 

، 01، 10: 1001)نجدی،« زده و...ای جنهخواب سرطان، دستزده، تختدیوارهای آب، ترحّمِ بُهت

00 ،10 ،30                                           .) 

ای شاعرانه، تصویرسازی در جمله و ترکیب جملات نیز از مهارت بسیار هنجدی در کاربرد جمله

« ناگهان نباریدباران »، «ش پاشدااز روی چمباتمه»، «ماچش را چسباند به یارو»است: بالایی برخوردار

)نجدی، « یش را باز نكردهاتا بعد از نیامدن صدای قطار ملیحه چشم(. »100، 100، 11: 1001)نجدی، 

1001 :11.) 

که نویسنده، گاهی این ویژگی و ی؛ با توجّه به ایناد( استفاده از جملات و عبارات عامیانه و محاوره

؛ زدگی و تأثیرگذاری بر خواننده داردقصد هیجان کار برده است و با آنموضوع را کاملاً عمدی به

 ترتر داشته باشد و داستان را شاعرانهاند تأثیر بیشتوهمین تغییر حالت و احساس، خود می درنتیجه،

 نشان دهد.                                             
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: 1001)نجدی، « ن بودندروش طور الكیهمینای روشن اطراف استخر را دید که هچراغ» ـ قید:

 (.              133: 1001)نجدی، « بین ما شكرآب شد یكهو(. »13

« بودبود و لنگر انداخته  تاریكی کنگر خورده»، «ننکچوب تو آستینمون می»ضرب المثل:  -

 (.130و 31)همان: 

، «مردمو ولش»د. شوتعبیر: منظور آن معنا و مفهومی است که از یک عبارت عامیانه، برداشت می -

 (.                                            103و  113)همان: « دشجیگرشو برم مادرم رَب و رُب سرش نمی»

رد که فقط با گیکار میاو گاهی در ساختار زبانی داستان، اصطلاحات، جملات و عباراتی را به

ا را در ذهن خود هسرشار، حرکات نمایشی جملهاند و خواننده باید با تخیّل دیدن، قابل درک و تجسّم

(. 13: 1001)نجدی، « دزا، لگد میهمردی به لاستیک یک تریلی، از این کمرشكن»بازسازی کند. 

« بود این طرف لبش ورم کرده(. »32)همان: « ارونهخهاشو میفته روی زمین و زخماطوری میاین»

قدر! بود اینش شده ااستخوان دنده(. »11)همان: « شدة همین خاورمیانهنقشۀ لول(. »10: 1001)نجدی، 

 (.        101)همان: « طوری...ادند... ایندای بازشان را در هوا تكان میهانگشت(. »02)همان:« قدر!این

. این دهدرا درکنارِ هم قرار می اند و آنهکه( گاه نویسنده بین دو پدیدة غیرمرتبط ارتباط برقرار می

 ایجلوه شود،غیرمنطقی، که در شعر، کاربرد فراوان دارد، وقتی در داستان دیده می هایوابستگی

« خندش را لو بدهدتوانست لبقدر احمق بود که میچشمانش آن» کنند.خاصّ و شاعرانه خلق می

 (.                                      00)همان: « دم که موتورسیكلت تمام شدقدر به سیگارم پُک نزآن( »32: 1001)نجدی، 

آمیزی است که ی وی استفاده از تصویرهای مبالغههابرگزیدة داستان هایو( از دیگر ویژگی

شدن دریا را ایش را گرفت تا صدای تمامهگوش»ازد. ستر برجسته میصورت شاعرانگی متن را بیش

 ترینخانم(. »01)همان: « ردکتمام اتاقم شده بود دستگیرة در، ولم نمی(. »30ان: )هم« نشنود
، منظومۀ شمسی شدر میتهربار که با پاهای باز به توپ نزدیک(. »03)همان: « دنیا تنش بود دوشامبررب

مرتضی کف پاهایش را روی آسمان گذاشت. دوباره (. »113)همان: « ورد.خروی خودش پیچ می

 (.                       133)همان: « خورشید را لگد کرد و تا پیراهن خودش را به آب زد

ا ازنظر ساختارشناسی هبخشی به آندر مقام فاعل جمله و شخصیت هایری از اشیاء و پدیدهگز( بهره

فنجان از روی میز بلند شد. یک »ی نجدی است. هاای سبكی داستانهر از ویژگیی دیگاجملات، گونه

« رو بین دو مزرعه افتاد. یک پنجره خودش را باز کردپل از روی رودخانه گذشت. یک  جادة مال

سینی چای و لیوان بلند، آب حوض را دور زد. آمدن قطار روزنامه را ورق (. »03و13: 1001)نجدی، 
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)نجدی، « فت. یک خلط سینه، یک آسم، یک سرفه گفت: ته کوچهری بطری راه میزد. نئون رو

 (.                                   100و  33، 30، 31: 1001

دنبال آن، ود و بهشی ثابت و متحرّک در داستان، دگرگون میهاگاهی جای اشیاء و پدیدهح( گاه

 د.آیوجود میی از موارد طنزی زیبا بهاتناقضی لطیف در ساختار جملات و در پاره

ای اوین تكان خورد... دهكده خودش هکه استارت زد، تپهمد. همینآی از دور نمیاهیچ دهكده» 

مد که مطمئن بودم فاطی زیر آنظر میدر آبی بهقدسته آنای گلهرا از تاریكی بیرون کشید. کاشی

: 1001)نجدی، « دزنفس میداشت نفس مرتضیایستادند،  هاولورده نشده است. وقتی درختآجرها له

 (. 03و 23، 32، 21

یرد. در مبحث خروج گها گاهی حالتی بسیار عجیب و گاهی ناممكن به خود میپردازیاین نقیضه

ود: شهایی دیده مینمونه 1سازی و نزدیكی شعر به نقّاشی، شعر دیداری و آوانگارداز هنجار و برجسته

مادری که بعد از من بالأخره یک روز باید (. »00: 1001)نجدی، « همه داد بكشددایی آن بی هیچ ص»

 (.100و 130: 1001)نجدی، « ا پیرتر از مردنشهمد، سالآدنیا میبه

 ها و... برای تأکید یا مقصود دیگر، در نوع خود قابلعبارات، ساخت و، جملات هاک( تكرار واژه

سرش افتاده بود کف قایق... کف »سات و القای هیجانات نویسنده مؤثّر است. توجّه و در انتقال احسا

قایق... کف قایق... کف قایق. به گندم فحش داد. به اسب فحش داد. به گاری فحش داد. با همان 

(. 31و  23، 23: 1001)نجدی، « هوش شدبی طاهرصدای افتادن سكه، افتادن سكه، افتادن سكه بود که 

کل باید کردن بوی خاک، بوی خاک، بوی خاک سیاه: تاپ تاپ تاپ. باران هنوز تا بلندگفتدلم می»

 (.                          130، 130و  103، 30، 03: 1001)نجدی، « ردکایش را زیاد میهدانه

استفاده از شود که نویسنده با می دیده هااز همین نوع کاربردها، گاهی جملات و عباراتی در داستان

د کنخواننده را غافلگیر می -که آشكار است  -خوان درموردِ موضوعی توضیحاتی غیرمتعارف و ناهم

ندازد. این نگرش و بیان نغز، همان درمان بدتر از درد برای بیمار است تا جایی که او او را به شبهه می

شكار کند، پیچیدگی و ابهام آن را که درک جمله و پیام و مفهوم آن را آجای اینتوضیح نویسنده به

ایش را باز نكرد. پلی در پنجره هتا غروب، تا بعد از نیامدن صدای قطار، ملیحه چشم»هد. دافزایش می

اش تا ای گودرفتههفت. فرورفت. چشمری از این طرف استخر به آن طرف میاهیچ شباهت به پرندهبی

                                                                                                                                  
1. Concrete & tograph 



 121 بيژن نجدی( داستانهای ليواني پر از موسيقي )جسُتاری در شاعرانه
 

 

وید. روشنی پردة اسلاید دکوچه دنبال هیچ چیزی نمی کسی درزرد بود... هیچ اشیرقان هرگزنرفته

، 10، 11: 1001)نجدی، « از آسمان که از سوراخ یک گور دیده شود، شباهت نداشت ایاصلاً به تكه

ر تد. کمی جوانشر از کابوس و تندتر از مالیخولیا دور میتاتومبیلی آرام(. »133و 103و  11، 130، 32

ی از کنار یک تاریک و یا از پشت اکاشته. همیشه عدهی پیرتر از تبریزی تازهاز پیری مادرم بود و خیل

 (.  131و  130، 112: 1001)نجدی، « ردندکروشن نگاهم می

 . داستان در محور عمودی 1
د: محور عمودی در قالب شعریِ قصیده قوّی است و شودر مهم است که مثلاً گفته میقآننوع بیان، 

ای شعر هاند. از ویژگیغزل و البته محور تداعی معانی و امثال آن نیز درخور توجّه محور افقی در قالب

پارچگی عبارات شعری متضمنّ آن خوب هم رعایت و تناسب همین محورهاست که انسجام و یک

،  1پو ویژه داستان کوتاه برجسته است. بنابر نظریۀاست. توجّه به این امر مهم، در قالب داستان و به

طرزی سنجیده، داستان کوتاه موفّق داستانی است که چون یک قطعۀ شعر کوتاه همۀ اجزایش به»

(. این موضوع، حتّی در جاهایی که نجدی 112: 1001)پاینده، « معطوف به القای یک تأثیر واحد باشند

را دوره  ایاصطلاح جریان سیّال ذهن یا تداعی آزاد، برگشتی دارد و خاطرهاز فضا و زمان فعلی، به

عبارت ند؛ بهکود، خواننده را سردرگم نمیشا وارد میهشخصیتند و یا با تخیّل خود به کُنه کمی

ای هکند یک محور و نماد را به کلّ متن تعمیم دهد و ارتباطی معنادار میان قسمتدیگر، او سعی می

 اندیوزپلنگانی که با من دویدهعۀ از مجمو گیاهی در قرنطینهداستان  ای ازآورد. نمونهوجودمختلف به

طور عمودی از ابتدا صورت یک تجسّم کلّی و به( بهزیتونعنوان یک درخت )به طاهرتلقّی شخصّیت 

 و... چنین حالتی دارند.                                            ملیحه، مرتضیی دیگر هاود. در داستانشمیتا پایان داستان دیده 

طرف ترازو رفت و به خودش اتاق به چوبیطاهر با کف لُخت پاهایش روی کف لُخت و »

که کف اتاق را پوشانده بود، بوی  چوب درختاننیست. از  چوب درخت زیتونگفت: این 

واهد به شمال برود که باید از کنار خجا حتماً اتوبوسی پر از مسافر میمد... آنآنمی برگ

یی پر هافتند و این در دهكدهگمارجان می طاهر، از روی پل بگذرد و... به مادر ای زیتونهباغ

چند اندازة ... سنجاق را بست و چیزی بهزیتون؛ یعنی مادری عزیزتر از زمین و درخت زیتوناز 

در اسفندماه لخت  درختیگلوی میرآقا را پر کرد. دکترها برای دیدن قفل، او را مثل  زیتون تلخ

                                                                                                                                  
1. Edgar Allan Poe 
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)نجدی، « درخت زیتوناز  برگبود. این بار فقط برای کندن یک  برگفل فقط یک کردند. ق

 (.31ـ  30: 1001

 یريگجهينت. 6

عاطفی، تخیّلی و  ـزبانی، احساسی هایدر این پژوهش، پس از بررسی عناصر داستانی و ویژگی

بیژن نجدی، به این نتیجه  هایشناسی؛ یعنی همان لوازم اصلی متن شاعرانه در داستانهای زیباییمؤلفّه

های زبان شاعرانه، دارای سبكی مندی از عناصر و مؤلفّهاین نویسنده ضمن بهره هایکه داستان رسیممی

با این گستردگی و  ایاند که پیش از او تقریباً در آثار هیچ نویسندهنو و تا حدودی منحصر و خاص

، این  نوع نگرش به متن در آثار هوشنگ گلشیریود؛ هر چند تجربیاتی محدود از شتمایز یافت نمی
. توانایی نجدی در احیایی و پویایی واژگان مرسوم و شود. دیده می..و صادقی، نادر ابراهیمی بهرام

د. مهارتی کننوعی که بر ذهن و زبان خواننده تأثیر متفاوت بگذارد، او را از دیگران متمایز میمرده، به

خوانده است.  واژگان رستاخیزدر تعریف شعر آن را  ،تگرای روسیصور، که ویكتور شكلوفسكی

براین، اغلب آثار  نجدی از نظر محتوا، آرمانی و متعهّدند و از نظر طرز بیان، فنّی و نوگرایی، علاوه

کار گرفته است تا خاصّ شعری را بههای نویسی، عناصر و مؤلفّههای داستانبر رعایت ویژگیعلاوه

 بخش به خواننده ارائه دهد.              ب و لذتترکیبی جذّا

نهادهای دهندة پیشهای نشانهای نجدی از بهترین داستانتوان گفت: داستانطورکلّی، میبه

شان هایی که وجه غالبباوم هستند؛ داستانگرایانی چون شكولفسكی، یاکوبسن و آیخنصورت

 . ها استزدایی موردنظر فرمالیستآشناییمندی از تمهید و صناعات و شیوة بهره

 کتابنامه
 دوم. تهران: نیلوفر. چ، 2، جداستان کوتاه در ایران( 1001پاینده، حسین. )

 اوّل. تهران: زمستان. چ، سفر در مه(  1030پورنامداریان، تقی. )

 چ اوّل. تهران:  اختران. های ادبی و کاربرد آنها در ادبیاّت فارسی(،نقد ادبی )نظریه( 1001تسلیمی، علی. )

پائولو کیمیاگر  های نمادینها بررسی انگارهزبان نشانه( »1030رضا. )حاتمی، حافظ؛  نصر اصفهانی، محمّد

 .30-00. ش هجدهم. 3. س شناختیادبیّات عرفانی و اسطوره«. کوئیلو...

 پنجم. تهران: مروارید. چفرهنگ اصطلاحات ادبی، ( 1003داد، سیما. )
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. ش 1. س های ادبیپژوهش«. های بیژن نجدیخوانشی نقادانه از تصویرهای داستان( »1033رستمی، فرشته. )

10 .01- 33. 

 تهران: روزگار.«. نثر»ادبیّات معاصر ایران   (1033روزبه، محمّدرضا. )

 چهارم. تهران: روزگار. چ، «شعر»ادبیّات معاصر ایران   (1033)روزبه، محمّدرضا. 

اولّ. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  چ شعر چیست؟،  (1033عزیزالله. ) زیادی،

 اسلامی.

 چهارم. تهران: آگاه. چ، صُوَر خیال در شعر فارسی( 1033) کدکنی، محمّدرضا.شفیعی

. ش بیّات فارسیپژوهش زبان و اد«. های بیژن نجدیاسباب و صوَُر ابهام در داستان» (1033صدیقی، علیرضا. )

12 .100-133. 

. س علوم انسانی دانشگاه الزهرا«. های بیژن نجدیعوامل شاعرانگی در داستان» (31و 1030عبداللّهیان، حمید. )

 .123-111. 13و 13.  ش 13و  11

 اوّل. تهران: نشر ثالث. چ، 2، جزندگی و شعر احمد شاملو( 1033الله )ع پاشایی(. )عسگری پاشایی، عین

 ابدر ب یایههتوشن دةزیگ» ادیقتان یاسنشیایبزی(. 1030. )ودورئت ،وآدورن؛ ر، والتننیامیب؛ رتربه ،وزهارکم

 رگان، چ دوم. تهران: گام نو.هد مامی ترجمۀ «.یاسنشیایبزی

 ، چ اوّل. تهران: افراز.           نقد فرمالیستی با محوریت داستان دهۀ هفتاد( 1000موسوی، مریم. )

پارسی  ادبیّات«. شعر در آثار بیژن نجدی -نزبان هنری داستا( »1001مهربان، صدیقه؛ زینعلی، محمّدجواد. )

 .111-100. س دوم. ش اوّل. معاصر

 ن.پنجم. تهران: سخ چ (،ادبیّات داستانی )قصه. رمانس. داستان کوتاه. رمان( 1033میرصادقی، جمال. )

 اوّل. تهران: شفا. چ، عناصر داستان( 1033)میرصادقی، جمال. 

 پنجم. تهران: مرکز. چ، های ناتمامداستان( 1030نجدی، بیژن. )

 نهم. تهران: مرکز. چ، هادوباره از همان خیابان( 1001)نجدی، بیژن. 

 هفدهم. تهران: مرکز. چ، اندیوزپلنگانی که با من دویده( 1001)نجدی، بیژن. 

 ریز.دوم. تهران: ماه چ، خواهران این تابستان( 1003)نجدی، بیژن. 
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 . اوّل. تهران: کتاب نیستان چ، مجموعۀ شعر( 1033نجدی، بیژن. )
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